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  چكيده  

دارد.  يدر فرهنگ اسلام يفراوان تيمكتوب اهم يثيحد راثيم كينهج البلاغه به عنوان 
كه در  يدانستن سبب صدور آن است به طور ث،يحد كيفهم  يابزارها برا نيتر از مهم يكي

و با  شود ياشتباه از متن م يمواقع عدم اطلاع از سبب صدور، موجب فهم ناقص و حت يبرخ
كتاب از  نيا يها سبب صدور خطبه ينهج البلاغه، بررس يخيارتوجه به صبغه غالب ت

از شارحان نهج البلاغه بدون توجه  ياست كه برخ ليدل ني. به همكند يم دايپ يفراوان تياهم
 يبا فضا يتناسب چياند كه ه از متن كرده ينهج البلاغه برداشت يها به سبب صدور خطبه

به  گريد يشارحان گريد ياند و از سو فهم ناقص از متن داشته گريصدور ندارد و به عبارت د
. در مقاله حاضر اند افتهيو مستدل دست  يسبب صدور توجه كرده و به فهم و برداشت منطق

 ييها از شرح ييها آن نمونه تيتلاش شده است تا ضمن اشاره به بحث سبب صدور و اهم
ها به  همان شرح گريد يسو زاند و ا ارائه داده يكه بدون توجه به سبب صدور شرح نادرست

  اند، نقد شوند. كه به سبب صدور توجه كرده يشروح لهيوس

  واژگان كليدي

  .ثيسبب صدور، فقه الحد نهج البلاغه،، (ع) نيرالمؤمنيام    

                                                
  dr.mahdi.izadi@gmail.com                                (ع)مام صادقدانشگاه ا ثيعلوم قرآن و حد اريدانش ∗

 m.amanloo@yahoo.comن (نويسنده مسئول)  معارف نهج البلاغه دانشگاه كاشا علوم و يدكتر يدانشجو ∗∗
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  طرح مسئله

ها، ساختار جمله، سياق  ظر واژههاي ديني از ن  وقتي يك روايت را در هريك از عرصه
زده آن را مراد  مورد بررسي قرار داده و به معنا و مفادي دست يافتيم، نبايد شتاب ...و

جدي و نهايي معصومان (ع) دانسته و به عنوان آموزه ديني قلمداد كنيم، بلكه لازم 
است در كاوشي شايسته، تمام يا عموم روايات و آيات مرتبط با آن موضوع را 

ها پرداخته و پس از انجام مباني فقه الحديث  آنبندي  گردآوري كنيم، آنگاه به دسته
  ها، نتيجه نهايي را دنبال كنيم.  درباره هريك از آن

پيداست كه هرقدر اين مراحل با دقت بيشتري انجام گيرد، منظر نهايي ارايه شده 
تر خواهد بود و به عكس كوتاهي در چنين كاوشي نگاهي  با منظر واقعي ديني هماهنگ

). مسأله اسباب صدور 242، ص 1383(نصيري، كره به دست خواهد داديك سويه از پي
كه نقش به سزايي در فهم مراد جدي معصوم (ع)  استهاي فقه الحديث  يكي از شاخه

 تواند فهم ناقص روايت را درپي داشته باشد.  دارد و عدم توجه به آن مي

ا سخناني زير تر است توني كه تاريخي است، حساساين موضوع به خصوص در م
ست كه شود، به شدت وابسته به زمان و مكاني ا كه در اين متون از اشخاص صادر مي

. كتاب نهج البلاغه نيز از جمله متوني است كه صبغه شود در آن فضا سخن گفته مي
غالب آن تاريخي است و از اين رو براي فهم بهتر اين كتاب، دانستن اسباب و فضاي 

  از اهميت شاياني برخوردار است.  (ع)صدور سخنان اميرالمؤمنين 
هاي زيادي بر آن به رشته تحرير در آمده كه  با توجه به اهميت اين كتاب، شرح

تي به سبب اند كه وق برخي از شروح بدون توجه به سبب صدور شرحي ارائه نموده
يابيم كه معناي برداشت شده از متن نادرست بوده و  ميكنيم، در صدور توجه مي

  اند. يگر به سبب صدور توجه كرده و برداشت درست و منطقي از متن داشتهشروحي د
مساله اي كه به طور مشخص اين مقاله در صدد پاسگويي آن  است عبارت از اين 

هاي نهج البلاغه دارد و  ها و نامه است كه سبب صدور چه نقشي در فهم درست خطبه
  غه سود جست؟توان در نقد شروح نهج البلا از اين روش چگونه مي
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  سبب صدور. 1
اي كه موجب شده است تا معصوم (ع) سخن بگويد و  سبب صدور حديث، يعني زمينه

اي را طرح يا رد و انكار كند و يا حتي كاري را انجام دهد. به  حكمي را بيان و مسئله
ديگر سخن متن حديث، يك مجموعه بسته و مستقل از هرگونه وابستگي به بيرون 

ها و  نيز، مانند ديگر اسناد تاريخي برجا مانده، ممكن است با همه حاشيهنيست. حديث 
سازد كه در  هاي مرتبط با آن به دست ما نرسيده باشد و اين نكته ما را ملزم  مي رشته

ها و حتي  غاز تا پايان بسنده نكنيم و همه قرينهم حديث تنها به فهم الفاظ آن از آفه
(مانند  هاي مقامي بيابيم. اين عناصر بيشتر به شكل قرينهعناصر غيرزباني مرتبط را نيز 

ها و وضعيت مقام گفتگو،  شرايط اجتماعي و تاريخي، فضاي فرهنگي و علمي، حالت
هاي نهان راوي حديث) هستند و ممكن است در  شخصيت مخاطب و پرسش

  ).128-127، صص 1384 (مسعودي، هاي ديگري نيز پديدار شوند صورت
اسباب «و » اسباب ورود الحديث«هاي ديگري چون  ديث، به ناماسباب صدور ح

حديث در لسان علماي فقه و حديث » صدور«و » ورود«نيز نامبردار است. » الحديث
). منزلت اين فن از حديث به مانند 68-67، صص 1376 (سليماني، كاربرد بسياري دارد

م حديث است؛ زيرا علم اي قوي در فه منزلت اسباب نزول قرآن كريم است و آن شيوه
  ).334ق، ص 1339(عتر،  به سبب، علم به مسبب را به دنبال خواهد داشت

  
  . اقسام سبب صدور حديث2

توان  به طور كلي سبب صدور به دو شكل در فهم و نقد حديث تأثيرگذار است كه مي
  هاي عام و خاص تعبير نمود. اين دو شكل عبارتند از:  از آنها به صورت

  
  نظر گرفتن شرايط فرهنگي و اجتماعي  عصر صدور حديث . در2-1

هاي اجتماعي و تاريخي و  فهم اجتماعي نص در حقيقت اصلي است كه در تمام تحليل
آيد. براي فهميدن يك واقعه بايد خود را از شرايط خويش بيرون  روانشناسي به كار مي

آيد. در زبان لاتين  يتر حاصل م برد و در زمان حادثه قرار داد، آنگاه معناي صحيح
) يعني پا را از كفش بيرون بردن، اين بدان معني است كه epocheاي است به نام ( واژه
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مورخ بايد خود را از شرايط خويش بيرون كشد و به زمان حادثه ببرد تا معناي صواب 
را دريابد. اگر ما بخواهيم عظمت سخنان سقراط و افلاطون را بفهميم بايد خود را در 

  شرايط ببريم.  آن
اگر بخواهيم دليل توبه گاليله را درك كنيم و تمجيد علامه مجلسي از شاهان 
صفوي را دريابيم، بايد خود را در آن شرايط ببريم. حتي سخن فراتر از اين مرحله 

ها را درست بشناسيم، بايد موانع ارزشي را كه حجاب اين  است، اگر بخواهيم انسان
هاي خود تهي كنيم و در فضاي ارزشي  م و خود را از ارزششناخت است كنار بگذاري

توان خود را  شويم. اگر چه نمي آن مردم ببريم. آنگاه به شناخت بهتر از ديگران نايل مي
هاي ديگران نزديك  توان به ارزش ولي با شرايط خاصي مي ،با هر ارزشي هم آوا كرد

هر صورت اين نكته امري  تري از آدميان و آن سوژه داشت. در شد تا درك درست
بديهي است كه ما بايد به هنگام درك هر سخن و حادثه تا جايي كه ممكن است خود 

  ).126-125، ص1375(مبيني،  را به آن جايگاه ببريم
يعني حكم يك موضوع را  -براي مثال، شناخت زمينه صدور روايات نهي از قياس

ما را به اين نتيجه  -چ دليل ديگربراي موضوع ديگري آوردن به صرف مشابهت و نه هي
رساند كه قياس نه تنها در فقه، كه در عقايد و كلام نيز باطل است و اين شيوه، يعني  مي

هاي  هاي برهاني و جزء ضرورت و نه منطقي كه از نوع دليل( قياس تمثيلي و تشبيهي
اس عقلي است) در همه جا مردود است و منحصر به حوزه فقه نيست و در عوض، قي

منطقي، مقبول و حتي مورد كاربرد ائمه (ع) در احتجاج هاي كلامي و نيز فقه است؛ و 
(مسعودي،  گيرد بر ميزمان خاص  يا افراد مشخصي را در يا نهي از جدال و مناظره،

  ).128، صص 1384
  

  . توجه به سبب صدور خاص هر حديث2-2
دور  ويژه روايات است. نوع ديگر از حضور تاريخ در فهم احاديث، توجه به سبب ص

به عقيده حديث پژوهان در صدور بسياري از روايات، علل و حوادثي در كار بوده كه 
  ها رابطه مستقيمي با فهم حديث دارد.  آشنايي با آن
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براي مثال ابان ابن احمر گويد: يكي از دوستان ما در خصوص شيوع بيماري 
توانم از آن شهر نقل مكان  كه آيا ميطاعون در شهر خود از امام هفتم (ع) سؤال كرد 

آن فرد گفت: در صورتي كه طاعون در آبادي ما وارد شده » آري.«كنم؟ حضرت فرمود:
آن شخص مجددا  .»آري« توانم از آنجا نقل مكان كنم؟ حضرت فرمود: باشد، باز مي

 د:توانم به ترك خانه خود اقدام كنم؟ و حضرت مجددا پاسخ دادن سؤال كرد كه آيا مي
ن فرار از طاعو«كنيم كه فرمود:  من گفتم: اما ما از رسول خدا (ص) روايت مي .»آري«

امام (ع) فرمود: رسول خدا (ص) اين مطلب را  .»در حكم فرار از جنگ و جهاد است
در خصوص سربازاني فرمود كه در مرزها به جهاد با دشمنان مشغول بودند. در اين 
ميان طاعون شايع شده و سربازان شروع به تخيله اماكن خود و فرار از جنگ كردند و 

 »نگ  استفرار از طاعون در حكم فرار از ج« ها فرمود كه  پيامبر(ص) در خصوص آن
  .)259-254ق، صص 1399(ابن بابويه، 

  
  . نقش سبب صدور در فهم نهج البلاغه3

اي كه در  هاي فكري، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي فرايند درك و تفسير متن با زمينه
زمان خلق اثر و تكوين متن و گفتار، مؤلف را احاطه كرده و او در آن جغرافياي خاص 

اين مطلب در   به خلق اثر پرداخته است، در ارتباط است وفرهنگي، اجتماعي و تاريخي 
جاي خود يك اصل عقلايي در گفتمان متعارف بشري است كه در تحليل، تفسير و 

انديشمند، فضاي كلي و آهنگ سخن وي را  معناشناسي يك متن، نوشتار يا گفتار يك 
ميان معاني نهفته و  گيريِ محوري، از بايد مورد عنايت قرار داد و با توجه به آن جهت

  كلام، مراد وي را بازشناسي نمود.محتمل در كلام، احراز كرد و در پرتو تناسب سياق 
اين قاعده مستثنا نيست؛  از (ع)روايات صادر شده از پيامبر اكرم و ائمه معصومين

فهم درست و صحيح آن سخنان گهربار به شناخت و معرفت تاريخ صدور آن روايات 
ها،  اين روايات در فضا، شرايط، عادت اينكه   )؛ چه23ص ،1374 هريزي،(م وابسته است

است و حضور در محيط عصر را بيشتر از قرآن  وجود آمده سنن و اقتضاهاي آن زمان به
  ).40  ، ص1384 حنفي،( تر است دهد و به تعبير حنفي حديث از قرآن تاريخي نشان مي
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بيشتري برخوردار است؛ زيرا نهج البلاغه در البلاغه مسئله از اهميت  در مورد نهج
ها و دفاع  ها؛ حمله ها؛ بن بستها و راه حل متن جامعه اسلامي، متناسب با دردها و درمان

و خارجي، پديد آمده ران؛ صلح و جنگ با دشمنان داخلي اسلامي؛ عزل و نصب كارگزا
ارزش كاربردي دارد؛ هاي گوناگون را از ميان برداشته است. از اين رو  و نابساماني

كند، روح  ها كا ر مي حالت ذهن گرايي و ايده آل گرايي ندارد! هم با دل و جان انسان
شويد و هم در جامعه و حكومت و  بخشد و زنگارها را از صافي دل مي را صفا مي

 دهد هاي اساسي ارائه مي مسايل سياسي و نظامي و اقتصادي حضور دارد و راه حل
  ).65-64 صص، 1379(دشتي، 
  

  . موارد كاربرد فضاي صدور در نهج البلاغه3-1
هايي از  تواند كاربردهاي فراواني در متون حديثي داشته باشد كه نمونه سبب صدور مي

  شويم. آن را كه در فهم نهج البلاغه نقش مهمي دارند، يادآور مي
  
  . ايجاد بصيرت در فهم  حديث3-1-1

(هاشم،  توان فهم بهتر مفهوم حديث دانست ميترين كاربرد فضاي صدور را  مهم
  ).260ق، ص1418

برد تا از  كند و به قبرستان كوفه مي (ع)، كميل را از شهر خارج ميمثلاً امام
غوغاهاي زمانه و از سرو صدا، هياهو و اشتغالات دنيوي و تاريكي اوهام عصر خود 

ي كه قرار است براي او بيان دادن به مطلب جدا سازد و آنگاه براي آمادگي بيشتر و توجه
ها، قلبي است كه گنجايش و حفظ بيشتري  اي كميل! بهترين قلب فرمايد:  شود، مي

النَّاس «باش!   گويم به خوبي حفظ نموده و به خاطر داشته داشته باشد، پس آنچه مي
ر جمهاة، وبِيلِ نَجلىَ سع لِّمتَعمي، وانبر مالَثَلاَثَةٌ: فعاعاز رهگذر 147  :(حكمت »...ع (

گونه مطالب چنان نيست كه براي همه و در  اين شود كه اين شرايط معلوم مي تأمل در
اي است كه حضرت در مكان و زمان خاص براي  هرجا بيان شود؛ بلكه سخن ويژه

  ).21-20، صص 1389(داوري،  است افراد نخبه و برگزيده بيان كرده
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  يا موضوع از حكم كلي. تشخيص مصداق 3-1-2
هاي قانوني، عمومي و  ما همواره سخنان معصومان را به شكل قضيه حقيقيه، يعني گزاره

ها سخناني درباره يك واقعه  دانيم، حال آنكه تعداد قابل اعتنايي از آن تعميم پذير مي
خاص و شخصي و  به اصطلاح منطقيان، قضيه خارجيه بوده است. فقيهان بزرگ ما گاه 

اند. توضيح مطلب آنكه، بيشتر  تذكر داده» قضيه في واقعه«اين نكته با اصطلاح به 
كنند؛ از اين رو در نخستين برخورد با  احاديث، احكام كلي، فراگير و دائمي را بيان مي

رسد. غافل از اينكه فقط اندكي از  هر حديث، معنايي عمومي و دائمي به ذهن مي
موقعيت مخصوصي صادر شده است و مانند   احاديث براي فرد خاص يا وضعيت و
  احاديث ديگر، فراگيري و شمول ندارند. 

اين احاديث اگرچه تعدادشان بسيار كم است، اما وجود دارند و مانند ديگر 
احاديث، ناظر به همه موضوعات و افراد تحت پوشش خود نيستند، يعني به طبيعت و 

حقيقت را، مصداق حكم خود قرار حقيقت موضوع مرتبط نيستند و فقط يك فرد از 
  ). 148-147، صص 1384(مسعودي،  اند داده

در خطبه هشتاد نهج البلاغه امام علي (ع) به مذمت و نكوهش زنان پرداخته و 
ورى از اموال، و  اى مردم همانا زنان در مقايسه با مردان، در ايمان، و بهره«فرمايند:  مي

عادت «ان، بر كنار بودن از نماز و روزه در ايام عقل متفاوتند، اما تفاوت ايمان بانو
آنان است، و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت كه شهادت دو زن برابر » حيض

شهادت يك مرد است، و علّت تفاوت در بهره ورى از اموال آن كه ارث بانوان نصف 
هاى  د، در خواستهارث مردان است. پس، از زنان بد، به پرهيزيد و مراقب نيكانشان باشي

  .»د، تا در انجام منكرات طمع ورزندنيكو، همواره فرمانبردارشان نباشي
ان دار اصلي آن جنگ، دانيم ميد اين خطبه بعد از جنگ جمل وارد شده و مي

به شكل بي » زبير«و » طلحه«بود كه به تحريك » عايشه«(ص) به نام همسر پيامبر
گناهان و يا ناآگاهان به  هاى زيادى از بى خوناي در ميدان جنگ وارد شدند و  سابقه

دانند. درست  زمين ريخته شد كه برخي عدد كشته شدگان را بالغ بر هفده هزار نفر مى
، آن زن، اظهار ندامت كرد »زبير«و » طلحه«و » عايشه«است كه بعد از شكست لشكريان 

ه مدينه بازگرداند، ولى و اميرمؤمنان على (ع) نيز به خاطر احترام پيامبر (ص) او را ب
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(سبط ابن جوزي،  آثار نامطلوب اين جنگ براى هميشه در تاريخ اسلام باقى ماند
  ).  289ص  ،3، ج1380؛ مكارم شيرازي، 79ق، ص 1401

بنابراين نبايد حكم اين خطبه را به همه زنان تعميم داد كه در ميان ايشان افراد 
  اي نيز وجود دارد. شايسته
  

  هاي ظاهري ارض. حل تع3-1-3
عنوان نمونه  هاي ظاهري نيز كمك كند، به تواند به حل تعارض ميور دانستن فضاي صد

؛ من إنِِّي أَكْرهَ لكَمُ أنَْ تكَوُنوُا سبابِينَ«فرمايد:  مي 206در خطبه  (ع) حضرت علي
به مغيرة بن شعبه چنين  135ولي در خطبه  .»ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد خوش

اي فرزند لعنت شده  ؛ يابنَ اللَّعين الابْتَر، والشَّجرَةِ الَّتي لاَ أصَلَ لهَا ولاَ فَرعْ«گويد:  مي
شود كه چرا حضرت  اين سؤال مطرح مي  حال .»شاخ و برگ دم بريده و درخت بي

ي ديگر خود اين چنين كلماتي بر زبان كند و در جاي دادن نهي مي  يكجا از دشنام
  است؟ أثير احساسات واقع شدهآورد؟ آيا تحت ت مي

با مراجعه به فضاي صدور هر دو خطبه تضاد ظاهري حل خواهد شد؛ زيرا امام 
ها را دشنام  دهند، فرمود: آن وقتي در جنگ صفين شنيد كه يارانش شاميان را دشنام مي

ها را بازگو نماييد و بهتر آن است كه  و حالات آنندهيد؛ بلكه كردارشان را بيان 
  ها را اصلاح فرما. ها را حفظ كن و بين ما و آن بگوييد: خدايا خون ما و آن

مني با اما مورد دوم مربوط به موقعي است كه مغيرة بن شعبه با آن سابقه در دش
خواهد شخصيت حضرت را  نزد حضرت آمده و مياهل بيت(ع) از سوي عثمان 

آورد، حضرت با توجه به سابقه وي و نيز دفاع  ريب كند و سخنان زشتي بر زبان ميتخ
، 1389(داوري،  است. از عملكرد خود در قبال عثمان اقدام به بيان چنين سخناني كرده 

  )17-15صص 
كنيم كه  عنوان نمونه ديگر به مواجهه حضرت علي (ع) با مسئله جهاد توجه مي به

هاي خود (و جهاد نكردن) دعوت  م را به بازگشت به خانهمرد 16ايشان در خطبه 
ها زرع قوَم،  لايَهلك علىَ التَّقوْى سنْخُ أصَل، ولاَ يظْمأُ علي«فرمايد:  كند و مي مي

كُمينب وا ذاَتحلَأصو ،ُكميوتروُا ببَتتگذاري شود، نابود  ؛ آنچه براساس تقوا پايهفَاس
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هاي خود رويد  مردم! به خانه   اي اري كه با تقوا آبياري شود، تشنگي ندارد. نگردد، كشتز
  »و مسائل را ميان خود اصلاح نماييد.

فإَِنَّ الجهِاد باب منْ «فرمايد:  كند و مي مردم را به جهاد دعوت مي 27اما در خطبه 
و ،هيائلَةِ أوخَاصااللهُ ل هنَّةِ، فَتَحابِ الجوَأب نَّتُهجينَةُ، وصااللهِ الح عردى، وْالتَّقو باسل وه

َلاءالب لَهشَمالذُّلِّ، و بااللهُ ثَو هسألَب ْنهةً عغْبر نْ تَرَكَهيقَةُ، فَمث؛ همانا جهاد در راه الو
خدا دري از درهاي بهشت است كه خدا آن را به روي بندگان مخصوص خود گشوده 

جهاد لباس تقوا و زره محكم و سپر مطمئن خداوند است، كسي كه جهاد را است. 
پوشاند و دچار  ناخوشايند دانسته و ترك نمايد، خداوند لباس ذلت و خواري بر او مي

  »شود. بلا و مصيبت مي
اين تعارض به راحتي قابل حل است؛  هاي فوق،  با دقت در فضاي صدور خطبه

است كه هنگام  ايراد كرده قعيت بيعت با وي در مدينه را در مو 16زيرا حضرت خطبه 
اين هنگام  شورش عليه عثمان در مدينه بود و خليفه را به قتل رسانده بودند.  در

است كه خبر  ، زماني ايراد شده 27كند؛ اما خطبه  مردم را به آرامش دعوت مي (ع)علي
رسيده بود، بديهي است كه امام  (ع) تهاجم سربازان معاويه به شهر انبار به گوش علي

هاي معاويه دعوت به جهاد  گري   اين موقعيت مردم را براي مقابله با غارت در 
  ).6-5، صص 1389(داوري،  خواهدكرد

  
  . نقد شروح نهج البلاغه با استفاده از سبب صدور3-2
  اوضاع جنگ صفين و(ع) وضعيت بيعت مردم با اميرالمؤمنين.وصف 3-2-1
ها و خُلعت مثَانيها حتَّى  فَتدَاكُّوا علَي تدَاك الْإِبلِِ الْهِيمِ يوم ورِدها و قدَ أرَسلهَا راعي«

ح رَهَظه و طنَْهرَ بذَا الأَْمه تقَلَّب َقد و يَضٍ لدعلُ بقَات مضُهعب أَو يلقَات مأَنَّه تَّى ظَننَْت
 دمحم بِه اءبه ما ج ودحأَوِ الْج مُتَالهي إِلَّا قنعسي يتُندجا وفَم مي النَّونَنعم

وسلم) فَكَانَت معالَجةُ القْتَالِ أهَونَ علَي منْ معالَجةِ العْقَابِ و موتَات الدنْيا  عليه االله (صلى
نَ عوَأهنْ مم رَةِلَيخĤْال تَاتو«  
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اى كه به آب نزديك شده، و ساربان رهاشان كرده و عقال  مردم همانند شتران تشنه
زدند، فشار  ها گرفته، بر من هجوم آوردند و به يكديگر پهلو مى (پاى بند) از آن

آوردند، چنان كه گمان كردم مرا خواهند كشت يا بعضى به وسيله بعض ديگر  مى
گردند. پس از بيعت عمومى مردم، مسئله جنگ با معاويه را  ل مىميرند و پايما مى

اى  ارزيابى كردم، همه جهات آن را سنجيدم تا آن كه مانع خواب من شد، ديدم چاره
(ص) آورده، رزه كنم، و يا آن چه را كه محمدجز يكى از اين دو راه ندارم: يا با آنان مبا

تر از تن به كيفر  ه، تن به جنگ دادن آساننمايم، پس به اين نتيجه رسيدم ك انكار مى
  تر از رها كردن آخرت است.  پروردگار دادن است، و از دست دادن دنيا آسان

  
  . سبب صدور خطبه3-2-1-1

اى  ، اجزاى نامه62، و نامه 238، 229، 217، 172، 80، 30، 26هاى  اين خطبه، با خطبه
اصحاب، در توضيح حوادث گذشته تا  اى از هستند كه امير المؤمنين(ع)، در پاسخ عده

(ع) بر مصر غلبه يافت و نماينده امام» عمرو بن عاص«. هنگامى كه  آن روز، نوشته است
را به شهادت رسانيد، گروهى از آن حضرت خواستند كه نظر خود » محمد بن ابى بكر«

هاى  گرى ها فرمود: آيا از فتنه را در مورد خلفاى پيشين بيان دارد، امام در جواب آن
كنيد در حالى كه مصر را از  ايد كه چنين سؤالى را طرح مى فارغ شده» عمرو عاص«

اى خواهم  اند، سپس فرمود: به زودى نامه اند و شيعيان مرا به شهادت رسانده شما گرفته
، 409، ص 1، ج1367(حسيني،  »داد  نوشت و پاسخ سؤال شما را در آن خواهم

  ).543، ص1، ج 1374جعفري، 
  
  . سبب صدور خطبه از ديدگاه ابن ميثم بحراني و تأثير آن در شرح او3-2-1-2

ابن ميثم سبب صدور اين خطبه را در مورد وصف اصحاب حضرت در مورد جنگ 
داند كه وقتي جنگ طولاني شد حضرت اصحاب را از قتال با اهل شام منع  صفين مي

سبب صدور تأثير خود را  هاي اين خطبه نمود. به همين دليل در شرح تمام جمله
اي كه شرح مذكور هيچ سازگاري با سياق خطبه ندارد. او در  گذاشته است. به گونه

هاي نخستين اين خطبه هجوم آوردن مردم به سوي حضرت را كه به شتران  شرح جمله
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داند و بدينسان شدت  كند، مربوط به ياران خود در جنگ صفين مي تشنه تشبيه مي
  فرمايد.  اند بيان مى ها را در تقاضايى كه داشته آن ازدحام و هيجان

گويد: اين  مي» ظاهر و باطن اين امر را به خوبي سنجيدم«سپس در شرح جمله 
شده  جمله امام (ع) به دلايلى كه موجب منع يارانش از تصميم فورى بر جنگ مى

ها بوده تا  ار با آناست، اشاره دارد و آن به كار گرفتن درايت و انديشه لازم درباره كارز
اينكه براى حضرت، خطر ترك قتال كه همانا كفر به آيين محمد (ص) بوده و يا اقدام 
به جنگ و ريختن خون مسلمين روشن شود، زيرا انتخاب يكى از دو امر موجب خطر 

  و خسران بوده است. 
بدين توضيح كه: گزينش كارزار سبب بذل جان و هلاكت جمعى از مسلمين 

ا فرمان خدا و دستور پيامبر و از طرفى ترك جنگ، موجب مخالفت ب شده، مى
اش كيفر دردناك جهنم بوده است. ولى چنان كه دانستى  شده كه نتيجه (ص) مىاكرم

براى سعادت دنيا ارزشى نيست و بدبختى دنيا به نسبت بدبختى آخرت در نزد 
است. نظر به همين خردمندان به ويژه شخصيتى همچون امير المؤمنين (ع) ناچيز 

انتخاب كارزار براى من از انتخاب كيفر «فرمايد:  خصوصيت و حقيقت است كه مى
حضرت لفظ » باشد. تر مى تر و مرگ دنيوى به نسبت هلاكت اخروى سهل آخرت آسان

اند، زيرا مناسبت ميان  هاي دنيا و آخرت استعاره آورده مرگ را، براى ترس و سختي
، 1362ميثم،  (ابن و شدت است كه در هر دو وجود دارد مرگ و هول و هراس سختى

  ).144، ص2ج
  
  . سبب صدور از ديدگاه خويي و تأثير آن در شرح او3-2-1-3

(ع) وضعيت بيعت مردم با اميرالمؤمنينخوئي معتقد است كه اين خطبه در مورد وصف 
صف حال بيعت در امر حكومت است. در بحار الانوار شواهد فراواني بر تاييد قول به و

كند كه در آن  وجود دارد و خوئي به نسخه مورد استفاده ابن ابي الحديد استناد مي
  ».و من كلام له عليه السلام في ذكر البيعة«وان خطبه نيز ذكر شده است كه: نسخه عن

با اين نگاه،  شرحي كه خوئي از خطبه دارد متفاوت از شرح ابن ميثم است. جمله 
داند كه  را كنايه از شدت ازدحام مردم مي» داك الابل الهيم يوم وردهافتداكوّا على ت«
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اي كه به  اند مانند شتران تشنه براي بيعت به سوي حضرت جمع شده و ازدحام كرده
حتّى ظننت انّهم قاتلي «زنند. وي در شرح جمله  هنگام آب خوردن به يكديگر پهلو مى

داند. حام و جمعيت مردم براي بيعت ميعلت را شدت ازد» أو بعضهم قاتل بعض لدى  
را به دو معنا احتمال » و قد قلبت هذا الأمر بطنه و ظهره«جالب آنكه جمله 

  دهد:  مي
. معنايي كه مطابق با نظر ابن ميثم است؛ يعني تفكر در امر قتال با اهل شام و 1

  تردد در آن
در بحار الانوار وجود  . با توجه به اينكه خوئي اين مطلب را كه تأييدات فراواني2

كند، در تأييد گفته خود در  دارد كه سبب صدور را مختص وصف بيعت مردم  مي
آورد، معناي جمله مذكور را با آنچه مجلسي برداشت كرده است اشاره  سبب صدور مي

  ).326، ص4، ج1358يار فكر كردم (خوئي، كند كه مراد اين است در امر خلافت بس مي
  
  برررسي. نقد و 3-2-1-4

توان به اشتباه ابن ميثم بحراني پي برد و با توجه به سبب  با مقايسه دو شرح مذكور مي
صدور خطبه كه درباره وصف بيعت است، هجوم مردم به سوي امام (ع) براي بيعت 

اند. همچنين مراد از  بوده نه به هنگام جنگ به دليل تقاضايي كه ايشان از حضرت داشته
تواند امر خلافت و حكومت باشد. طبق اين معنا علت  بب صدور ميبا توجه به س» امر«

  فرمايد: مي 3نه كه حضرت در خطبه پذيرش امر خلافت، قتال با ظالمين است همان گو
أَما و الَّذي فَلقََ الْحبةَ و برَأَ النَّسمةَ لوَ لَا حضوُر الْحاضرِ و قيام الْحجةِ به وجود «

َظْلوُمٍ لأََلقْيغَبِ ملَا س مٍ وظَّةِ ظَاللَى كوا عقَارأَلَّا ي اءلَمْلَى العع ا أخََذَ اللَّهم رِ والنَّاص ت
ى غَارِبِها و لسَقيَت آخرهَا بِكأَْسِ أَولها و لأََلفْيَتمُ دنْياكمُ هذه أَزهد عنْدي منْ ها علَ حبل

عفطَْةِ عنْز؛ٍ سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان 
گر خداوند از علماء كردند، و ا بيعت كنندگان نبود، و ياران حجت را بر من تمام نمى

عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم به ارگي ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت 
ساختم، و آخر خلافت را  نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى
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ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى  كردم، آنگاه مى به كاسه اول آن سيراب مى
  ».تر است اى بى ارزش بزغاله

  
  . معنا و مفهوم شيطان3-2-2
»تسا لَبي مَيرتصَي لبعإنَِّ م و جِلَهر و لَهخَي َلبتَجاس و هزْبح عمج َطَانَ قدإِنَّ الشَّي أَلَا و 

 ملأَُفْرطَِنَّ لَه اللَّه ماي و لَيع سُلَا لب ي وْلَى نفَسلَا ع و نْهونَ عردصلَا ي هحاتضاً أنََا موح
هونَ إِلَيودعهاى  ؛ آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را جمع كرده، و سواره و پياده»ي

لشكر خود را فراخوانده است اما من آگاهى لازم به امور را دارم، نه حق را پوشيده 
خدا، گردابى براى آنان به وجود آورم كه  داشتم، و نه حق بر من پوشيده ماند سوگند به

ها كه در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بيرون  جز من كسى نتواند آن را چاره سازد، آن
  آيند، و آنان كه بگريزند، خيال بازگشت نكنند.

  
  . سبب صدور خطبه3-2-2-1

ر به گفته شارحان و پژوهندگان در نهج البلاغه و  سخنان و  تاريخ زندگانى امي
ألا و إنّ : «22، و سخن »ألا و إنّ الشّيطان قد جمع حزبه: «10المؤمنين(ع)، سخن 
قدَ : « 174و سخن » و اللّه ما انكروا علي منكرا: «137و سخن » الشّيطان قد ذمر حزبه

ذى «از يك خطبه است كه امام (ع) در راه رفتن به بصره در »   كنُْت و ما أُهدد بِالْحربْ
  ).415ص  2، ج 1367؛ حسيني، 188ص  1، ج 1374(جعفري،  ايراد فرموده است.» قار
  
  . عدم توجه به سبب صدور توسط ابن ابي الحديد و تĤثير آن در شرح او3-2-2-2

ابن ابي الحديد بدون توجه به سبب صدور خطبه، مراد از شيطان را  يا شيطان حقيقي 
و يا مراد از آن معاويه است كه بر اين اساس   داند كه اين معنا از باب استعاره است مي

  ).  239، ص 1، ج1337(ابن ابي الحديد،  شود معناي حقيقي مي
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  . سبب صدور خطبه از ديدگاه ابن ميثم بحراني و تأثير آن در شرح او3-2-2-3
اين فصل از كلام «دهد:  اين گونه خطبه را شرح مي ابن ميثم با توجه به سبب صدور

  مشتمل بر سه امر به ترتيب زير است:امام (ع) 
  ها.  بدگويى از اصحاب جمل و نفرت از آن -1
  توجه دادن به فضيلت خود آن حضرت.  -2
  تهديد اصحاب جمل.  -3

كند. مقصود حضرت  آغاز مى» الا و انّ الشيطان...«مذمت اصحاب جمل را با جمله 
ها را  ان است كه آنشود شيط ها با حق مى اين است چيزى كه موجب مخالفت آن

  ).285، ص 1، ج1362(ابن ميثم،  »آرايد كند و باطل را در دلشان مى وسوسه مى
  
  . نقد و بررسي3-2-2-4

گفته شده و مراد » ذي قار«اين خطبه همان گونه كه گفته شد در راه رفتن به بصره در 
ك كرده ها را تحري از حزب همان اصحاب جمل است كه طبق گفته ابن ميثم شيطان آن

  است.
گويد:  كند و مي شارح خوئي با توجه به سبب صدور نظر ابن ابي الحديد را نقد مي

مراد از شيطان، شيطان حقيقي است نه معاويه همان گونه كه شارح معتزلي توهم كرده 
» استَجلَب خيَلَه و رجِلَه« است و حزب او طلحه و زبير و پيروان آن دو است و مراد از

اي به اينكه شيطان با وسوسه و فريب و تزيين باطل در  هستند و در آن اشاره ها آن
ها را بر مخالفت با حق تحريك و  بر باطل جمع كرده است و اينان نيز  هاي آنان، آن دل

از او اطاعت نموده و دعوت وي را اجابت و در دعوت به سوي باطل با او مشاركت 
  اند.  هداشته و به همين دليل حزب شيطان شد

و استفَْززِ منِ استطَعَت منْهم بصِوتك و أجَلب عليَهِم «فرمايد:  خداي متعال مي
بِخَيلك و رجِلك و شاركِْهم في الأَْموالِ و الْأَولاد و عدهم و ما يعدهم الشَّيطانُ إِلَّا 

  ).163-162، صص  3، ج1358(خوئي،  »غُرُوراً
  
  



  83    نقد شروح نهج البلاغه يبرا يتوجه به سبب صدور به مثابه روش

  دوم. تاثير سبب صدور در فهم درست خطبه 3-2-3
 إِلىَ أحَمده استتْماماً لنعمته و استسلاَماً لعزَّته و استعصاماً منْ معصيته و أسَتعَينُه فَاقَةً«

عاداه و لاَ يفتْقَرُ منْ كفََاه فَإنَِّه أرَجح ما وزِنَ و كفَايته إنَِّه لَا يضلُّ منْ هداه و لَا يئلُ منْ 
ا مهناً إخِْلَاصتَحمةً مادشَه َله لَا شَرِيك هدحو إلَِّا اللَّه أَنْ لَا إلَِه دأشَْه ا خُزِنَ وتقَدَاً أَفْضلَُ مع

انَا و ندَخرهُا لأهَاويِلِ ما يلقْاَنَا فَإنَِّها عزيِمةُ الْإيِمانِ و مصاصها نَتَمسك بِها أَبداً ما أَبقَ
و مرضَْاةُ الرَّحمنِ و مدحرَةُ الشَّيطَانِ و أشَهْد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه   فَاتحةُ الْإحِسانِ

مِ الْمأثُْورِ و الْكتَابِ الْمسطُورِ و النُّورِ الساطعِ و الضِّياء اللَّامعِ أرَسلَه بِالدينِ الْمشهْورِ و العْلَ
تَخوِْيفاً بِالْم و اتيĤْيراً باِلذتَح و نَاتياجاً بِالْبجتاح و اتهلشُّبةً لاحِعِ إزادرِ الصالأَْم و ثُلَات

م فيها حبلُ الدينِ و تَزَعزَعت سواريِ الْيقينِ و اختَْلفَ النَّجرُ و و النَّاس في فتَنٍ انْجذَ
 يصلٌ عى شَاممْالع لٌ وى خَامدفَالْه ردصالْم يمع و خْرَجضَاقَ الْم رُ والْأَم تشَتََّت

انْهارت دعائمه و تَنَكَّرتَ معالمه و درست الرَّحمنُ و نُصرَ الشَّيطَانُ و خذُلَ الْإيِمانُ فَ
 هلَامأَع تارس ِبِهم لَهنَاهوا مدرو و كَهالسلَكوُا مَطَانَ فسوا الشَّيأطََاع شُركُُه فَتع و لُهبس و

ئَتْهطو ا وهبأِخَْفَاف متْهاستَنٍ دي فف اؤُهول ا قَاميهف مَا فههنَابِكلَى سع تقاَم ا وهبأَِظْلَاف م
 وعمد ملُهكُح و ودهس مهمَشَرِّ جِيراَنٍ نو ارٍ ورِ دي خَيفْتوُنُونَ فلوُنَ ماهرُونَ جائونَ حهتَائ

ه و لَجأُ أَمرِه و عيبةُ علمْه و ها مكْرمَ و منهاهم موضع سرِّ ها ملْجم و جاهل بأِرَضٍ عالم
هصفَراَئ ادعتار بْأذَه و رِهظَه نَاءانْح أَقَام ِبِهم هينالُ دجِب و كتُُبِه وفكُه و هكَملُ حئوم و 

لَا ي وروا الثُّبدصح و الغُْرُور هَقوس و وروا الفُْجعرا زْنهم دمحبه آل م قَاس
وآله) منْ هذه الْأُمةِ أحَد و لَا يسوى بِهمِ منْ جرتَ نعمتُهم عليَه أَبداً هم  عليه االله (صلى

ئص حقِّ ء الغَْالي و بهِمِ يلْحقُ التَّالي و لهَم خصَا أسَاس الدينِ و عماد الْيقينِ إِلَيهمِ يفي
لَ إِلَى مُنق و هلَقُّ إِلَى أهالْح عجنَ إذِْ رĤْاثَةُ الِالوْر ةُ ويصالْو ِيهمف ةِ وهالوِْلَايَنْتقَل .«  

هاى او و تسليم بودن برابر بزرگى  كنم خداوند او را، براى تكميل نعمت ستايش مى
طلبم زيرا آن كس را كه  ازها از او يارى مىاو و ايمن ماندن از نافرمانى او. و در رفع ني

خدا هدايت كند، هرگز گمراه نگردد، و آن را كه خدا دشمن دارد، هرگز نجات نيابد و 
هر آن كس را كه خداوند بى نياز گرداند، نيازمند نخواهد شد. پس ستايش خداوند 

و گواهى ترين چيز است، و برترين گنجى است كه ارزش ذخيره شدن دارد،  گران سنگ
دهم كه جز خداى يكتاى بى شريك، معبودى نيست، شهادتى كه اخلاص آن آزموده  مى
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ايم بر اين باور استواريم، و آن را براى  و پاكى و خلوص آن را باور داريم و تا زنده
كنيم، زيرا شهادت به يگانگى خدا، نشانه  هاى هولناك روز قيامت ذخيره مى صحنه

ه درهاى احسان، مايه خشنودى خداى رحمان، و دور كننده استوارى ايمان، باز كنند
  شيطان است.

دهم كه محمد (ص) بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند او را با  و شهادت مى
اى پايدار و قرآنى نوشته شده و استوار و نورى درخشان و چراغى  دينى آشكار، و نشانه

دها را نابود سازد و با دلائل روشن تابان و فرمانى آشكار كننده فرستاد تا شك و تردي
استدلال كند، و با آيات الهى مردم را پرهيز دهد، و از كيفرهاى الهى بترساند.خدا پيامبر 

هاى دين پاره شده و  ها گرفتار شده، رشته اسلام را زمانى فرستاد كه مردم در فتنه
و امور مردم پراكنده  هاى ايمان و يقين ناپايدار بود. در اصول دين اختلاف داشته، ستون

بود، راه رهايى دشوار و پناهگاهى وجود نداشت، چراغ هدايت بى نور، و كور دلى 
گرديد، ايمان  شد و شيطان يارى مى همگان را فرا گرفته بود. خداى رحمان معصيت مى

هاى آن  هاى آن انكار شده، راه هاى آن ويران گرديده و نشانه بدون ياور مانده و ستون
  هاى آن كهنه و فراموش گرديده بود.  و جادهويران 

رفتند و در آبشخور  هاى او مى كردند و به راه مردم جاهلى شيطان را اطاعت مى
هاى شيطان، آشكار و پرچم او بر  شدند. با دست مردم جاهليت، نشانه شيطان سيراب مى
نابودشان كرده و هاى محكم خود  ها، مردم را لگد مال كرده و با سم افراشته گرديد. فتنه

پا بر جا ايستاده بود. اما مردم حيران و سرگردان، بى خبر و فريب خورده، در كنار 
ها  كردند. خواب آن گان (بت پرستان) زندگى مى بهترين خانه (كعبه) و بدترين همساي

ها اشك بود، در سرزمينى كه دانشمند آن لب فرو بسته و  بيدارى، و سرمه چشم آن
ود. عترت پيامبر (ص) جايگاه اسرار خداوندى و پناهگاه فرمان الهى و جاهل گرامى ب

هاى هميشه  هاى آسمانى و كوه مخزن علم خدا و مرجع احكام اسلامى، و نگهبان كتاب
استوار دين خدايندخدا به وسيله اهل بيت عليهم السلام پشت خميده دين را راست 

  نمود و لرزش و اضطراب آن را از ميان برداشت. 
برابر فاسدانى كه تخم گناه افشاندند، و با آب غرور و فريب آبيارى كردند، و 
محصول آن را كه جز عذاب و بدبختى نبود برداشتند.كسى را با خاندان رسالت 
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شود مقايسه كرد و آنان كه پرورده نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر  نمى
باشند. شتاب  هاى استوار يقين مى ن، و ستوننخواهند بود. عترت پيامبر (ص) أساس دي

هاى حقّ ولايت  كننده، بايد به آنان بازگردد و عقب مانده بايد به آنان بپيونددزيرا ويژگى
ها اختصاص دارد و وصيت پيامبر (ص) نسبت به خلافت مسلمين و ميراث  به آن

وباره به جايگاهى كه ها تعلقّ دارد. هم اكنون حق به اهل آن بازگشت، و د رسالت، به آن
  »از آن دور مانده بود، باز گردانده شد.

  
  . سبب صدور خطبه3-2-3-1

فضاي صدور اين خطبه با توجه به عنواني كه سيد رضي به خطبه داده است بعد از 
  ).86، ص 1386(رضي،  باشد بازگشت از جنگ صفين مي

  
  آن در شرح او . سبب صدور خطبه از ديدگاه ابن ابي الحديد و تĤثير3-2-3-2

ابن ابي الحديد اين خطبه را مربوط به آغاز بيعت و پيش از حركت امام (ع) از مدينه 
داند كه متناسب با فضاي صدور  داند. دليل آن را جمله آخر خطبه مي به بصره مي

گويد: در نظر من بعيد است كه چنين كلماتى را پس از بازگشت از  نيست. وي مي
را در آن هنگام در حالى كه از موضوع حكميت و مكر و خدعه صفين فرموده باشد، زي

عمرو عاص، زمام حكومت آن حضرت پريشان بود و به ظاهر كار معاويه استوار شده 
وفايى  بود و به كوفه برگشت و از سوى ديگر ميان لشكر خود نوعى از سركشى و بى

الحديد،  ابى ابن ( شود ملاحظه فرمود و اين گونه سخنان در چنين موردى گفته نمى
  ).54، ص 1، ج1375

شود كه ابن ابي الحديد سبب صدور خطبه را مورد نقد قرار  در اينجا مشاهده مي
كند و با توجه به سبب صدوري كه خود  داده و سبب صدور ديگري براي خطبه نقل مي

ز با هاي خطبه ني نمايد. در اين صورت ساير جمله كند، جمله را معنا و تحليل مي نقل مي
توجه به فضاي صدوري كه خود بيان كرده است بايد تحليل شود. به طور مثال جمله 

زرعوا الفُْجور و سقوَه الغُْرُور و حصدوا الثُّبور؛ برابر فاسدانى كه تخم گناه افشاندند، و «
با آب غرور و فريب آبيارى كردند، و محصول آن را كه جز عذاب و بدبختى نبود 
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توان بر معاويه و سپاهيان او تطبيق داد؛زيرا در آغاز بيعت  را به وضوح نمي» رداشتندب
هنوز ارتباطي ميان امام و معاويه نبوده است كه مردم را نسبت به او و همراهانش 

  متوجه سازد. 
در حالي كه اگر خطبه بعد از جنگ صفين ايراد شده باشد، با احتمال زيادي 

ذكور را بر معاويه و همراهانش تطبيق داد. جالب آنكه ابن ابي توان معناي جمله م مي
الحديد در شرح جمله مذكور بدون توجه به سبب صدوري كه خود بدان اعتقاد دارد، 

دهد و با گفته سيد رضي كه اين  وصف موجود در اين جمله را به معاويه نسبت مي
گويد كه شايد سيد  دامه ميجمله را در مورد منافقين آورده است، مخالفت كرده و در ا

  ).139، ص 1، ج 1337(ابن ابي الحديد،  شناخته است ها را مي رضي آن
  
  . سبب صدور از ديدگاه ابن ميثم و و تĤثير آن در شرح او3-2-3-3

زرعوا الفُْجور «ابن ميثم در شرح خود بر اين خطبه با توجه به سبب صدور خطبه جمله 
و الغُْرُور هَقوس و وروا الثُّبدصدهد:  وبرى (ره) گفته است اين  را اينگونه شرح مي» ح

كلام امام (ع) اشاره به خوارج است. قول ديگر اين است كه درباره منافقان وارد شده 
همچنان كه در بعضى نسخ بدان تصريح دارد. به نظر ما (شارح) احتمال دارد كه سخن 

ه مخالف آن حضرت بوده و از طاعتش، با اين شود ك امام (ع) شامل تمام كسانى مى
كنند و بدان پايبندند، سرباز زدند. توضيح اينكه چنان كه  گمان كه ياورى دين را مى

دانسته شد، فجور عبارت بود از بيرون رفتن از تعادل به طرف افراط و هر كه عدالت را 
  كنار گذارد و ادعا كند كه طالب حق است. 

ر طلب حق بيرون رفته و به غلوّ و فجور گرايش پيدا كرده در حقيقت از عدالت د
اند، و  شود) و يقيناً قاسطين كه اصحاب معاويه است (و مشمول سخن حضرت مى

مارقين كه خوارجند و كسانى كه به اين دو روش معتقد باشند مصداق كامل سخن 
ين هستند با ها با گمان اين كه طالبان حق و يارى كنندگان د حضرتند، زيرا همه آن

).چنانكه ديده شد ابن ميثم جمله 247، ص 1، ج1362(ابن ميثم،  جنگيدند حضرت مى
ها را مصداق كامل سخن حضرت  دهد و آن مزبور را به معاويه يا خوارج تطبيق مي

  داند. مي
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  . نقدهاي وارد شده به ابن ابي الحديد از سوي شارحان و نويسندگان3-2-3-4
گويد: اشتباه از ابن ابى الحديد است و استادم شيخ هادى  حسينى مىسيد عبد الزهراء 

پاسخ او را داده و امير المؤمنين(ع) كسى نيست كه تحت تأثير شرايط سخن بگويد و 
خواهد بفرمايد حال كه حق به اهل خود بازگشته،  اين جمله استفهام انكاري است. مى

  ).320، ص 1،ج 1367، (حسيني پس چرا اختلاف و درگيرى بايد پيش آيد؟
الآن اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى « گويد: اين كه فرمود: شارح بحراني نيز مي

، اشاره به اين است كه با اين كه او شايسته خلافت بود خلافت به ديگران رسيد »منتقله
و حال كه امامت به آن حضرت بازگشته، پس از آنكه در دست ديگران بود، بايد به آن 

رجوع شود. احتمال دارد كه مراد از حق، حقّ ديگرى غير از امامت باشد، ولى  حضرت
  ).495، ص 1، ج 1375ميثم،  (ابن شود حق امامت است آنچه در اينجا به ذهن متبادر مى

دهد: اينكه ابن ابى الحديد معتقد است  مكارم شيرازي نيز اينگونه جواب مي 
تناسبى » الآن اذ رجع الحقّ الى اهله«و با جمله: پيروزى در اين ميدان از آن معاويه بود 

رسد، زيرا: اولا: معاويه هرگز در اين ميدان پيروز نشد، تنها از  ندارد صحيح به نظر نمى
يك شكست قطعى بر اثر نيرنگ عمرو بن عاص نجات يافت و على (ع) همچنان حق 

د، مراقب باشند كه ده بيند و به مردم هشدار مى را در اهلش (خودش و اهل بيت) مى
  حق از اهلش گرفته نشود. 

بر خلاف آنچه   -ثانيا: داستان حكميت و داورى زشت و ظالمانه عمرو بن عاص
به هنگام حضور امام در صفيّن واقع نشد بلكه چند ماه بعد از   -كنند بسيارى فكر مى

معنى   آن صورت گرفت و جالب اين كه خود ابن ابى الحديد در جاى ديگر به اين
خواهد جمله اخير خطبه را دليل بر  تصريح كرده است. بنابراين اگر ابن ابى الحديد مى

 اين بگيرد كه اين خطبه بعد از جنگ صفيّن نبوده، دليل نادرست و شاهد باطلى است
  ).270-269، صص 1، ج 1379(مكارم شيرازي، 

  
  جمل؛ طلحه و زبير يا بازماندگان جنگ چهارم. مخاطبان خطبه 3-2-4
» َلم عمرَ سقراَرِ ونِ السع ُرتْمبنَِا انفَْج و اءلْيْالع ُتمنَّمتَس و اءي الظَّلْمف ُتميَتدبِنَا اه فقَْهي

ما زِلْت  الوْاعيةَ و كيَف يراَعي النَّبأَةَ منْ أصَمتْه الصيحةُ ربطَ جنَانٌ لمَ يفَارِقْه الْخفَقََانُ
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 ينِ والد ابْجِلب ُنْكمي عَتَرنغْتَرِّينَ سةِ الْمْليبِح ُكممسأتََو رِ والغَْد باقوع ُرُ بِكمَأنَْتظ
 ثُ تَلْتقَوُنَ ويضَلَّةِ حالْم ادوي جقِّ فنَنِ الْحلَى سع ُلَكم تةِ أَقَمقُ النِّيدص ُيكمَرنصيلَ بللَا د

ع رئٍِ تَخَلَّفام ْأير َانِ غَربيالْب ذَات اءمجْالع ُقُ لَكمْأُنط موْونَ الييهلَا تُم رُونَ وَتفتَح نِّي و
السلام)خيفَةً علَى نفَْسه أشَفْقََ منْ  ما شَكَكتْ في الْحقِّ مذْ أرُِيتُه لمَ يوجسِ موسى(عليه

منْ وثقَ به ماء لمَ بةِ الْجهالِ و دولِ الضَّلَالِ الْيوم توَافقَْنَا علَى سبيِلِ الْحقِّ و البْاطلِ غَلَ
  ».يظْمأ

هاى جهالت نجات يافته و هدايت شديد، و به  شما مردم به وسيله ما، از تاريكى
درخشيد، كر است گوشى  كمك ما، به اوج ترقّى رسيديد. صبح سعادت شما با نور ما

كه بانگ بلند پندها را نشنود، و آن كس را كه فرياد بلند، كر كند، آواى نرم حقيقت 
چگونه در او أثر خواهد كرد قلبى كه از ترس خدا لرزان است، همواره پايدار و با 

هاى  گرى شما مردم بصره بودم، و نشانه اطمينان باد. من همواره منتظر سرانجام حيله
اى ميان ما كشيد  نگريستم. تظاهر به ديندارى شما، پرده خوردگى را در شما مى فريب

  خواندم.  ولى من با صفاى باطن درون شما را مى
هاى گمراه كننده بود، به  هاى حق، كه در ميان جاده من براى وا داشتن شما به راه

هر چه زمين را پاخاستم در حالى كه سر گردان بوديد و راهنمايى نداشتيد تشنه كام 
آورم. دور باد رأى كسى  يافتيد،  امروز زبان بسته را به سخن مى كنديد قطره آبى نمى مى

گز در آن شك و ترديد كه با من مخالفت كند از روزى كه حق به من نشان داده شد، هر
گيرى من چونان حضرت موسى (ع) برابر ساحران است كه بر خويش نكردم كناره
او براى اين بود كه مبادا جاهلان پيروز شده و دولت گمراهان حاكم  ترس بيمناك نبود،

گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهى حق و باطل قرار داريم، آن كس كه به وجود آب 
  ماند.  اطمينان دارد تشنه نمى

  
  سبب صدور خطبه .3-2-4-1

حه و زبير و شيخ مفيد در ارشاد گفته كه اين خطبه را آن حضرت پس از كشته شدن طل
  ).239(كاشف الغطاء، بي تا، ص  شكست اهل بصره ايراد فرموده است
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  . عدم توجه به سبب صدور  و و تĤثير آن در شرح خوئي3-2-4-2
بنَِا اهتدَيتمُ في «ميرزا حبيب االله خوئي بدون توجه به سبب صدور، خطاب در عبارت 

اءبالطبع 118، ص 3، ج1358(خوئي،  داند ميرا طلحه و زبير و اهل بصره » الظَّلْم .(
  هاي خطبه نيز خطاب به آنان خواهد بود. ساير جمله

  
  . توجه به سبب صدور  و تاثير آن در شرح شارحان 3-2-4-3

اند كه اين خطبه را  قل كردهگويد: ن ابن ميثم كه به شأن صدور خطبه توجه كرده مي
دهد كه خطاب امام  وده است. سپس ادامه مي(ع) پس از قتل طلحه و زبير ايراد فرمامام

(ع) به مخالفان از قريش بود كه همراه طلحه و زبير بودند، ولى درباره ديگران هم 
  ).271، ص 1، ج 1362ميثم،  (ابن كند صدق مى

را مخاطب » جنگ جمل«امام (ع) بازماندگان «گويد:  مكارم شيرازي نيز مي 
شكنى شما بودم و نشانه  ر عواقب پيمانمن همواره منتظ«فرمايد:  ساخته، مى

  ).419، ص 1، ج 1375(مكارمشيرازي،  »ديدم خوردگان را در شما مى فريب
  
  . نقد و بررسي3-2-4-4

اند و شرحي كه خوئي بر اين خطبه  با مقايسه شروحي كه به سبب صدور توجه كرده
فته شد، اين رسيم كه همان گونه كه در سبب صدور خطبه گ دارد، به اين نتيجه مي

خطبه پس از كشته شدن طلحه و زبير و شكست اهل بصره ايراد شده است و طلحه و 
توانند مخاطب اين خطبه باشند. بنابراين مخاطبان حضرت در اين خطبه  زبير نمي

  بازماندگان جنگ جمل هستند نه طلحه و زبير آن گونه كه خوئي پنداشته است.
  
  در فضاي جنگ و جهاد  241. شرح معاني الفاظ خطبه 3-2-5
مضمْارٍ محدود لتتََنَازعوا سبقَه   و اللَّه مستأَدْيكمُ شُكْرَه و مورثُكُم أَمرَه و ممهِلُكمُ في«

ع عتَمرِلَا تَجاصَوا فُضوُلَ الْخوْاطو زرِِ وĤالْم َقدوا عُفَشد مالنَّو ا أنَقَْضةٌ ميملو ةٌ وزِيم
؛ خدا شكر گزارى را بر عهده شما نهاده، و امر »لعزاَئمِ اليْومِ و أَمحى الظُّلمَ لتذََاكيرِ الْهِممِ
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حكومت را در دست شما گذارده، و فرصت مناسب در اختيارتان قرار داده است تا 
د. پس كمربندها را محكم ببنديد، و دامن همت بر براى جايزه بهشت با هم ستيز كني

هاى والا با خوشگذرانى ميسر نيست چه بسا  كمر زنيد، كه به دست آوردن ارزش
هاى فراموشى كه  هاى روز را از بين برده، و تاريكى هاى شب كه تصميم خواب
  هاي بلند را نابود كرده است.  همت

  
  . سبب صدور خطبه3-2-5-1

گفتگو » نهج البلاغه«(ع) اين خطبه را چه زمانى ايراد فرمود، ميان شارحان  در اينكه امام
» ليلة الهرير«اين خطبه را امام (ع) در آن روزى كه به «گويد:  مى» ابن ابى الحديد«است. 

نصر بن «ايراد فرمود. در حالى كه   -طبق نقل بسيارى از روايات  -شد منتهى مى
 37ر ماه صفر سال د» صفّين«را در نخستين روز جنگ  امام (ع) آن«گويد:  مى» مزاحم

  .»هجرى ايراد كرد
  -»بشارة المصطفى«نويسنده كتاب » طبرى«از » مصادر نهج البلاغه«مؤلّف كتاب 

گفت:  كند كه مى چنين نقل مى» ابن عباس«از   -كه از علماى قرن ششم هجرى است
(ع) بزايند. به خدا سوگند من توانند شخصيتى همچون على  زنان جهان، ديگر نمى«

كنم روزى در  اى را همانند على (ع) هرگز نديدم. فراموش نمى جنگجوى كار آزموده
با او بوديم در حالى كه عمامه سياهى بر سر داشت و چشمانش همچون » صفيّن«جنگ 

اى  ايستاد و براى آنان خطبه درخشيد، در كنار هر گروهى از لشكريانش مى چراغ مى
كه ده هزار » معاويه«ند، تا به گروه ما رسيد و اين در حالى بود كه مقدمه لشكر خوا مى

ها را ديدند، به  ننفر اسب سوار بودند، نمايان شدند، گروهى از مردم هنگامى كه آ
  وحشت افتادند.

ها انسان نماهايى هستند كه  مؤمنان على (ع) رو به اهل عراق كرد و فرمود: اينرامي
هايى كه در برابر  ها برسد، مانند ملخ ى دارند. اگر شمشير اهل حق به آنهاي ناتوان دل

(مكارم  شوند سپس خطبه مزبور را بيان فرمود طوفان قرار گيرند، به سرعت پراكنده مى
  ).90، ص 3، ج 1379شيرازي، 
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  . سبب صدور از ديدگاه ابن ميثم و تأثير آن در شرح او3-2-5-2
صدور كه در جنگ صفين و قتال با  قاسطين ايراد گرديده  ابن ميثم بدون توجه به سبب

هاي خطبه را ناظر به آمادگي براي قيامت و رسيدن به اجر و پاداش  است، تمام جمله
الهي يعني بهشت شرح داده است. به منظور روشن شدن تفاوت شرح ابن ميثم با 

  آوريم: را  ميهايي از شرح ابن ميثم  شرحي كه به سبب صدور توجه كرده است،بخش
:شكُْرَه ُيكمْتَأدسم اللَّه هايش را ادا كنيد خواهد كه سپاس نعمت خدا از شما مى و 

  ).335ص  ،4، ج1362ميثم،  (ابن
واژه مضمار استعاره از مدت  مضْمارٍ محدود لتَتَنَازعوا سبقَه:  و ممهِلكُمُ في

ها و  آن است كه مردم به سبب رياضتزندگانى در دنياست و وجه همانندى، 
مجاهدات در راه خدا و تحصيل كمالات نفسانى كه در طول زندگانى خود به دست 

كنند كه در مسابقه پيشگاه عظمت الهى به پيروزى برسند،  آورند، آمادگى پيدا مى مى
در هاي زياد كه لاغرى اندام را  ها با تمرين ها براى حضور در مسابقه همچنان كه اسب

آورند، امام (ع) در اين جمله علت مهلت دادن خداوند به  پى دارد، آمادگى به دست مى
مردم را براى ميدان مسابقه، مورد اشاره قرار داده كه عبارت از: تنازع سبق يعنى زد و 
خورد و بگومگويى است كه به منظور به دست آوردن پيروزى در سبقت جستن به 

منظور از اين بگو مگو و تنازع سبق، افتخار و مباهاتى  خداوند وجود دارد، و پيشگاه
ود به وسيله رياضات حاصل است كه براى اهل سلوك در هنگام آماده كردن نفوس خ

  شود: مى
زنند هر كدام براى به دست آوردن فضيلت  كوشند، دامن به كمر مى در راه خدا مى

تر  خود را از ديگرى كاملورزند كه  گيرند و حرص مى پيش از ديگران بر هم سبقت مى
سازند، تا اين كه با به دست آوردن نشان مسابقه در ميدان فضايل به پيشگاه قدس الهى 
رستگار شوند، و نتيجه اين حالات ايجاد غبطه است كه امرى است پسنديده زيرا دارنده 

 رساند كه نهايت خواسته شارع از امتش است، احتمال ديگر آن را به كمال مطلوب مى
 شود آن است كه منظور از سبق فضيلت، بهشت باشد كه به سوى آن سبقت جسته مى

  ).336-335(همان، صص 
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اين جمله كنايه است از اين كه رونده اين راه بايد از و اطووا فضول الخواصر:
هاي رنگارنگ دنيا و ساير  ها و پوشيدني هاي پر زرق و برق و خوراكي متاع

ازه رفع نياز خود بگيرد و زايد بر آن را ترك كند و دور دستاوردهاى آن، فقط به اند
بريزد، توضيح مطلب اين كه معده و شكم ممكن است وسعت يابند كه از غذابيش از 

، ترك همين زيادى »طى فضول الخواصر«قدر حاجت در خود جاى دهند و منظور از 
  ).336(همان، ص  از قدر حاجت است

  
  خويي و تأثير آن در شرح او. سبب صدور از ديدگاه 3-2-5-3

شارح خويي با توجه به سبب صدور كه كه در فضاي جنگ و قتال گفته شده است ، 
هدف از خطبه را ترغيب به جنگ و تشويق بر جهاد و بيان فضيلت مجاهدان و مذمت 

  داند كه اين مطلب در بخسهاي گوناگون نهج البلاغه آمده است. قاعدان مي
خويي در شرح اين خطبه سخن مفصلي در باب قتال دارد كه در بخش اول آن به  

كند و در بخش دوم به موضوعات  ها اشاره مي هاي اميرالمؤمنين (ع) در جنگ فضيلت
پردازد  هاي آن دارد مي هاي خود در باب جنگ و آموزش مختلفي كه امام (ع) در خطبه

  ).188-186صص  ،16، ج1358(خوئي،  پردازد هاي مزبور مي و سپس به شرح خطبه
گويد: خداوند از شما اداء  مي» واللّه مستأديكم شكره«شارح خوئي در شرح جمله 

گويد: كلام امام (ع) در تشويق اصحاب  هايش را خواسته است. سپس مي شكر نعمت
با » واللّه مستأديكم شكره«خود به جهاد است؛اگر سوال شود چه ارتباطي بين جمله 

است؟ جواب اين است كه اداء شكر در برابر نعمت، بستگي به نوع نعمت و جهاد 
متفاوت بودن آن دارد چنانكه توبه از گناهان به طور مثال با تكلم به صورت استغفار يا 

شود، بلكه توبه از غصب مال، با برگرداندن مال به  گفتن توبه كردم، حاصل نمي
گيرد  از ترك نماز، با قضاي آن صورت مي صاحبش  و عزم بر ترك آن در آينده و توبه

  و همچنين است در هر معصيتي توبه متناسب با آن مورد قبول است. 
در » الحمدالله«شكر نعمت نيز بايد متناسب با نعمت باشد. گاه ممكن است با گفتن 

برابر نعمتي، شكر اداء شود. زماني كه دين خداوند و كتاب او كه حاوي سعادت دو دنيا 
هاي خداوند است،  ترين نعمت ت كننده به سوي خير و هدايت است، از بزرگو دعو
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هركس به اين نعمت بزرگ كفران ورزد، دچار خسران روشني شده است و عدم كفران 
به اين نعمت و اداء شكر آن اين است كه از آن متنعم شود و آن را حفظ كند و مانع از 

اي تحقق آن، جهاد است. لذا اينكه خداوند كيد بيگانگان نسبت به آن شود. تنها راه بر
خواهد، يعني جهاد در  راه او براي حفظ  در برابر اين نعمت بزرگ، اداء شكر آن را مي

  ).188(همان، ص  دين و دفع كيد معاندان كند
گويد: گر  مكارم شيرازي نيز بعد از بيان سبب صدور، در شرح جمله مذكور مي

مطلق ذكر شده، و هماهنگ با اطلاقات شكر در چه شكر در اين عبارت به صورت 
رسد  ) ولى به نظر مى152: بقرةال( »و اشكُْرُوالي و لاتََكفُْرُونِ«مانند:   ;قرآن مجيد است

هدف مولا اميرمؤمنان (ع) بيشتر بيان شكر نعمت حكومت است كه خدا در عصر آن 
نيز تأكيد بر همين » اَمرَه و مورثُكُم«حضرت به صالحان سپرده بود و جمله دوم 

معناست، چرا كه امر در اينجا نيز به معناى فرمان حكومت است. از اينجا روشن 
شود كه مسئله شكر چگونه تناسب با تشويق به جهاد دارد، زيرا جهاد خالصانه و  مى

كند و حفظ نعمت و استفاده از آن  شجاعانه است كه حكومت صالحان را حفظ مي
   ).602، ص8، ج1388(مكارم شيرازي،  كر آن استمساوى با ش

» وممهلكم في مضمار محدود لتتنازعوا سبقه« شارح خويي در شرح جمله
ها را  گويد: امام (ع) اجل مقدر را كه براي مردم تعيين شده است يعني مدت عمر آن مي

محل  اي براي اسبان به مناسبت غايت مسابقه تشبيه كرده است. دنيا به ميدان مسابقه
تجارت اولياي خداوند و محل كسب صلحاء است كه انسان فقط بايد به سوي مغفرت 
پروردگارش بشتابد و در متصف شدن به اوصاف الهي و تخلق به اخلاق رباني از 
ديگران سبقت گيرد تا اينكه به حضرتش تقرب يابد و آن غايت نهايي مسابقه سالكان و 

  هاي رغبت راغبان است. منت
گويد:  دهد و مي ين كلمات خطبه را با توجه به سبب صدور شرح ميپس از ا 

هنگامي كه كلام امام (ع) در تشويق به جهاد باشد، ناگزير بايد دلالت بر فضيلت 
ها را به پيشي گرفتن از يكديگر  مجاهدان به صورت خاص باشد. بنابراين حضرت آن

كند و آن جايزه بهشت و  در به دست آوردن جايزه مسابقه كه جنگ باشد تحريض مي
هاي گذشته  رضوان و مغفرت خداوند و حيات طيبه است.  حضرت در بعضي از خطبه
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در تشويق و تحريض بر قتال با دشمن سخناني فرموده است. سپس شارح خويي 
 شود ها و همچنين آيات قرآن در زمينه جهاد را يادآور مي هايي از اين خطبه نمونه

  ).190-189صص  ،16، ج 1358(خوئي، 
گويد: مراد از اين جمله ظاهراً  مي» واطووا فضولا الخواصر«ايشان در شرح جمله 

تر در اين مقام، همان گونه كه گذشت ارشاد به سوي جديت و آماده  و بلكه مناسب
  ).191(همان، ص  شدن براي جهاد است

  
  نقد و بررسي .3-2-5-4

هاي  اهميت سبب صدور در فهم خطبهتوان به  با مقايسه دو شرح ابن ميثم و خوئي مي
نهج البلاغه پي برد؛ چه اينكه با توجه به سبب صدور خطبه بود كه خوئي كل خطبه را 

داند، در حالي كه ابن ميثم بدون توجه  توجه به جنگ و قتال و مفاهيم مرتبط با آن مي
ت با دهد بدون اينكه نسبت اين كلما به سبب صدور، صرفاً معاني كلمات را شرح مي

مقصود اميرالمؤمنين(ع) را دريابد. بنابراين دانستن سبب صدور خطبه رابطه مستقيمي با 
  فهم مراد و مقصود امام (ع) از ايراد خطبه دارد.

  
  نتيجه گيري

. در متون حديثي به خصوص متوني با صبغه تاريخي، احاديث و خطبي كه از 1
  وناگوني داشته باشد.تواند علل و اسباب گ شود، مي معصومان(ع) صادر مي

. شناخت نوع حوادث و همچنين نوع مخاطب سخن، تأثير به سزايي در فهم 2
اي كه اگر حديث از اين حوادث و نوع مخاطب بريده شود،  احاديث دارد به گونه

  ممكن است كلام روح معناي خود را از دست دهد.
توان از آنها  . سبب صدور به دو شكل در فهم و نقد حديث اثرگذار است كه مي3

  هاي عام و خاص تعبير نمود. به صورت
جتماعي دوران ا -البلاغه را نبايد جداي از فضاي فرهنگيهاي نهج . خطبه4

(ع) در نظر گرفت. بلكه با توجه به صبغه غالب تاريخي اين ميراث خلافت اميرالمؤمنين
طبه گرانقدر مكتوب،بايد اسباب صدور و فضايي كه حضرت در آن به ايراد خ
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اند و همچنين مخاطبان آن حضرت توجه نمود تا به فهم معناي كامل  و درست  پرداخته
  آن نائل گرديد.

تواند كاربردهاي فراواني در نهج البلاغه داشته باشد از جمله:  . سبب صدور مي5
ايجاد بصيرت در فهم  حديث، تشخيص مصداق يا موضوع از حكم كلي و حل 

  هاي ظاهري. تعارض
هايي متفاوت و گاه  به سبب صدور يا عدم توجه به آن موجب ارائه شرح توجه .6

  متعارض از سوي شارحان نهج البلاغه گرديده است. 
   هاي نقد شروح نهج البلاغه است. . سبب صدور يكي از كارآمدترين شاخص7
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